
 
ا بلَغََا مَجْمَعَ بیَْنھِِمَا  ﴿وَإذِْ قاَلَ مُوسَى لفِتَاَهُ لاَ أبَْرَحُ حَتَّى أبَْلغَُ مَجْمَعَ الْبحَْرَیْنِ أوَْ أمَْضِيَ حُقبُاً * فلَمََّ

ا جَاوَزَا قاَلَ لفِتَاَهُ آتنِاَ غَدَاءناَ لقَدَْ لقَیِناَ مِن سَفرَِناَ  نسَِیاَ حُوتھَُمَا فاَتَّخَذَ سَبیِلھَُ فيِ الْبحَْرِ سَرَباً * فلَمََّ
یْطَانُ أنَْ أذَْكُرَهُ  خْرَةِ فإَنِِّي نسَِیتُ الْحُوتَ وَمَا أنَسَانیِھُ إلاَِّ الشَّ ھَذَا نصََباً * قاَلَ أرََأیَْتَ إذِْ أوََیْناَ إلِىَ الصَّ

نْ  ا عَلىَ آثاَرِھِمَا قصََصاً * فوََجَدَا عَبْداً مِّ وَاتَّخَذَ سَبیِلھَُ فيِ الْبحَْرِ عَجَباً * قاَلَ ذَلكَِ مَا كُنَّا نبَْغِ فاَرْتدََّ
عِباَدِناَ آتیَْناَهُ رَحْمَةً مِنْ عِندِناَ وَعَلَّمْناَهُ مِن لَّدُنَّا عِلْماً﴾: 

«(و موسی بھ شاگرد خود گفت: من ھمچنان خواھم رفت تا آنجا کھ دو دریا بھ ھم رسیده اند؛ یا 
می رسم یا عمرم بھ سر می آید * چون آن دو بھ آنجا کھ دو دریا بھ ھم رسیده بودند رسیدند، 

ماھی شان را فراموش کردند و ماھی راه دریا گرفت و در آب، روان شد * چون از آنجا گذشتند، 
بھ شاگرد خود گفت: ناھار مان را بیاور کھ در این سفرمان رنج فراوان دیده ایم * گفت: آیا بھ یاد 

داری آنگاه را کھ در کنار آن صخره مکان گرفتھ بودیم؟ من ماھی را فراموش کردم! و این 
شیطان بود کھ سبب شد فراموشش کنم و ماھی بھ شیوه ای شگفت انگیز بھ دریا رفت * گفت:  

آنجا، ھمان جایی است کھ در طلبش بوده ایم و بھ نشان قدم ھای خود جست و جوکنان بازگشتند 
* در آنجا بنده ای از بندگان ما را کھ رحمت خویش بر او ارزانی داشتھ بودیم و خود بھ او دانش 

آموختھ بودیم، بیافتند)» 

 
موسى(ع)  ھدفھ مجمع البحرین. 

ھدف موسی (ع)مجمع البحرین بود. 

 
وموسى (ع) یسیر ویصل مجمع البحرین، ولكن مع ھذا لا یلتفت إلى أنھ وصل، ویتجاوزه ثم 

یرجع إلیھ . 

موسی (ع)طی طریق می کند و بھ مجمع البحرین می رسد ولی با این حال متوجھ نیست کھ وی بھ 
ھدفش رسیده است؛ از او گذر می کند، سپس بھ سوی او بازمی گردد. 

 
إنّ كون ھدف موسى ھو (مجمع البحرین) وتضییعھ (ع) لھذا الھدف یحتاج إلى تدبر؛ لأنك لا 

تضیَّع ملتقى دجلة والفرات مثلاً إن تتبعت أحدھما نزولاً فكیف ضیَّع موسى ویوشع بن نون 
علیھما السلام مجمع البحرین إن كان ھو مجرد مكان وملتقى نھرین؟! وكیف غفلا عن أنھما 

وصلا إلى مجمع البحرین مع أن كلیھما معصوم؟! 

این کھ ھدف موسی (ع)، مجمع البحرین بوده است ولی او این ھدف را از دست می دھد و متوجھ 
آن نمی شود، موضوعی است کھ باید در آن تدبر و تأمّل نمود؛ زیرا اگر بھ عنوان مثال شما بھ 



دنبال محل تلاقی دجلھ و فرات باشید و یکی از آنھا را در جھت مسیرش دنبال کنید، ھرگز آن 
مکان را گم نخواھی کرد؛ حال اگر مجمع البحرین صرفاً محل برخورد دو رودخانھ با ھم باشد، 
چطور ممکن است موسی و یوشع بن نون (ع)مجمع البحرین را از کف بدھند؟! چگونھ می شود 
کھ این دو از این کھ بھ مجمع البحرین رسیده اند غافل شوند در حالی کھ  ھر دوی آنھا معصوم 

می باشند؟! 

 
إذن، لابد أن یكون مراد موسى من مجمع البحرین أمراً یمكن أن یضیَّع ولیس مجرد ملتقى 

نھرین، بل ولابد أن تكون الغفلة عنھ أمراً لا یوصف صاحبھ بضعف الإدراك أو السفھ، والحقیقة 
أنھ عادة أقل ما یقال في إنسان یغفل ویتجاوز ملتقى نھرین معین جاء في طلبھ بأنھ ضعیف 

الإدراك. 

بنابراین قطعاً منظور موسی (ع)از مجمع البحرین صرفاً محل پیوستن دو رود نبوده است، بلکھ 
چیزی بوده کھ می توانستھ است گم شود و از دست برود و الزاما باید غفلت و از دست دادن آن، 
بھ گونھ ای باشد کھ صاحبش را بھ ضعف ادراک یا نادانی توصیف نکند؛ درواقع حداقل چیزی 
کھ بھ طور معمول برای انسانی کھ محل تلاقی دو رود را پیدا نمی کند و از آن عبور می کند آن 

است کھ گفتھ شود وی دچار ضعف ادراک می باشد! 

 
إذن، فلا یمكن أن یكون مجمع البحرین مكاناً معینا؛ً وإلا لكانت غفلة موسى (ع) عنھ تقدح في 
إدراكھ فضلاً عن عصمتھ. ولابد أن یكون الالتفات إلى مجمع البحرین وتذكره ومعرفتھ ابتداءً 
یحتاج إلى درجة عالیة من الإخلاص والعصمة المترتبة علیھ یفوق درجة إخلاص موسى (ع) 

وعصمتھ المترتبة على إخلاصھ لكي لا تكون غفلة موسى(ع)  ویوشع (ع) عن ھذا الأمر الذي 
كلفّ الله موسى(ع)  الوصول إلیھ منافیة لعصمتھما علیھما السلام. 

بنابراین مجمع البحرین نباید یک مکان مشخص و معین باشد وگرنھ غفلت موسی (ع)از آن 
موجب طعن و خرده گیری در میزان درک و فھم وی می شد، چھ برسد بھ عصمت آن حضرت! 
پس لاجرم توجھ بھ مجمع البحرین و درک و شناخت او، در وھلھ ی اول، بھ درجھ ی والایی از 

اخلاص و عصمت لازم برای درک آن نیاز دارد کھ از میزان اخلاص موسی (ع)و عصمت 
ناشی از اخلاص آن حضرت، بیشتر و برتر بوده است؛ تا بھ این ترتیب غفلت موسی (ع)و 

یوشع (ع)از این مأموریتی کھ خداوند موسی (ع)را بھ رسیدن بھ او مأمور فرموده بود، منافی 
عصمت این دو (علیھما السلام) نباشد. 

 
بل إن موسى بینّ منذ البدایة بقولھ: ﴿أبَْلغَُ مَجْمَعَ الْبحَْرَیْنِ أوَْ أمَْضِيَ حُقبُاً﴾ أنّ مجمع البحرین أمر 

یمكن أن یضیع ویحتاج إلى درجة عالیة من الإخلاص لمعرفتھ، فلم یكن مراد موسى(ع)  من 
مجمع البحرین المكان بل العبد الصالح الذي كان امتحان موسى (ع) الأول ھو الوصول إلیھ 



ومعرفتھ، ومع أن موسى (ع) لم ینجح في الوصول إلى العبد الصالح (ع) ومعرفتھ ابتداءً، ولكنھ 
أیضاً لم یفشل مطلقاً في الوصول إلى العبد الصالح بل ھو وصل إلیھ في النھایة، وھذا ھو التعلیم 

الأول الذي حصل علیھ موسى (ع) في ھذه الرحلة. 

حتی حضرت موسی (ع)با این سخنش کھ: «(یا بھ مجمع البحرین می رسم یا عمرم 
بھ سرمی آید)»  از ھمان ابتدا روشن می سازد کھ مجمع البحرین، ممکن است گم شود و از دست 
برود، و شناخت آن، بھ درجھ بالایی از اخلاص نیاز دارد. بنابراین مقصود موسی (ع)از مجمع 

البحرین نھ یک مکان، بلکھ عبد صالح بوده است؛ نخستین امتحان موسی (ع)عبارت بود از 
رسیدن بھ آن عبد صالح و شناخت او. اگر چھ موسی (ع)در ابتدا در رسیدن بھ عبد صالح (ع)و 

شناخت او ناکام ماند ولی در وصول بھ عبد صالح بھ طور کامل شکست نخورد و در نھایت، بھ 
او رسید و این، ھمان تعلیم و آموزشی بود کھ موسی (ع)در این سفر بھ آن دست یافت. 

 
ولیتبین أكثر مراد موسى (ع) بمجمع البحرین في ھذا الموضع من القرآن الكریم لابد أن نرجع 

إلى موضع آخر في القرآن ذُكر فیھ البحران ومجمعھما ولكن بصورة أخرى ربما تكون أكثر 
وضوحاً وجلاءً للمتدبر، ھذا الموضع موجود في مطلع سورة الرحمن، قال تعالى: ﴿مَرَجَ 

باَنِ * یخَْرُجُ مِنْھُمَا اللُّؤْلؤُُ  الْبحَْرَیْنِ یلَْتقَیِاَنِ * بیَْنھَُمَا برَْزَخٌ لاَّ یبَْغِیاَنِ * فبَأِيَِّ آلاءَ رَبِّكُمَا تكَُذِّ
باَنِ * وَلھَُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فيِ الْبحَْرِ كَالأْعَْلامَِ * فبَأِيَِّ آلاءَ  وَالْمَرْجَانُ * فبَأِيَِّ آلاءَ رَبِّكُمَا تكَُذِّ

كْرَامِ﴾([33]).  باَنِ * كُلُّ مَنْ عَلیَْھَا فاَنٍ * وَیبَْقىَ وَجْھُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالَِ وَالإِْ رَبِّكُمَا تكَُذِّ

برای درک بھتر و بیشتر منظور موسی (ع)از مجمع البحرین در این بخش از قرآن کریم، 
ناگزیر باید بھ موقعیت دیگری از قرآن کھ در آن دو دریا و مجمع آنھا بھ صیغھ ای دیگر کھ شاید 

برای فرد اندیشھ کننده، روشنی و وضوح بیشتری دارد، ذکر شده است، مراجعھ نماییم. این 
موقعیت در ابتدای سوره ی «الرحمن» وجود دارد. خدای متعال می فرماید: «(دو دریا را پیش 
راند تا بھ ھم رسیدند * میان شان حجابی است تا بھ ھم در نشوند * پس کدام یک از نعمت ھای 

پروردگارتان را انکار می کنید؟ * از آن دو، مروارید و مرجان بیرون می آید * پس کدام یک از 
نعمت ھای پروردگارتان را انکار می کنید؟ * و برای او است کشتی ھای ھمانند کوه کھ در دریا 
می روند * پس کدام یک از نعمت ھای پروردگارتان را انکار می کنید؟ * ھر چھ بر روی زمین 

است دست خوش فنا است * و وجھ پروردگار صاحب جلال و اکرام تو باقی می ماند)»[34]. 

 
ھذه الآیات لا أرید تفسیرھا وتأویلھا فالروایات التي جاءت عنھم  في تفسیرھا وتأویلھا تكفي 

لبیانھا وبیان معناھا بجلاء ووضوح ، ولكن فقط أوجّھ من یرید أن یتدبرھا لیعرف المراد منھا 
كْرَامِ﴾ لیتبین  وبھا إلى أن یقرأ قولھ تعالى: ﴿كُلُّ مَنْ عَلیَْھَا فاَنٍ * وَیبَْقىَ وَجْھُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالَِ وَالإِْ

لھ أن كل ما سبق ھاتین الآیتین ھو تفصیل لوجھ الله الباقي وذكرٌ لوجھ الله الباقي بالصفة 
الملائمة لكونھ وجھ الله الباقي، وھي: العلم، ولا أظن أن كون الماء والبحر في الملكوت ھو العلم 
أمراً خفیاً. وأیضاً لا أظن أن بقاء علم العلماء في ھذه الحیاة الدنیا حتى بعد رحیلھم أمراً خفیاً بل 

ھو باق بعد فنائھا، وھذا ما جاءت الآیة لتبینھ وتؤكده وتعرف الناس بھ ﴿كُلُّ مَنْ عَلیَْھَا فاَنٍ * 



كْرَامِ﴾، ھذا الوجھ الذي واجھ بھ الله الخلق وھو العلم والمعرفة  وَیبَْقىَ وَجْھُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالَِ وَالإِْ
والعقل الكامل، وھو الماء وھو البحران ، وھو ما یخرج منھما وما یجري فیھما ، وھو محمد 

وآل محمد ، والأنبیاء والأوصیاء ، وأولیاء الله سبحانھ وتعالى. 

قصد ندارم این آیات را تفسیر و تاویل کنم؛ روایاتی کھ از ائمھ (ع) در تفسیر و تاویل این آیات 
آمده است، برای تبیین و روشن سازی معنایشان کفایت می کند؛ اما فقط توجھ کسانی را کھ 

می خواھند در این مسالھ بھ خوبی بیاندیشند تا مراد و منظور این آیھ را درک کنند، جلب می کنم 
بھ این سخن خدای متعال کھ می فرماید: «(ھر چھ بر روی زمین است دست خوش فنا است * و 

وجھ پروردگار صاحب جلال و اکرام تو باقی می ماند)»  تا برای او روشن گردد کھ ھر چھ 
پیش از این دو آیھ آمده است، شرح و تفصیل «وجھ الله الباقی» کھ ھمان «عِلم» است، می باشد. 

و گمان نمی کنم کھ تفسیر آب و دریا در عالم ملکوت بھ عِلم، موضوعی پوشیده باشد. ھمچنین 
گمان ندارم باقی ماندن علم علما در این دنیا حتی پس از وفات آنھا، موضوعی پنھان باشد بلکھ 

علم ایشان پس از فنای آنھا، باقی می ماند و این آیھ نیز برای تببین و تاکید بر این مطلب و 
ھمچنین آشنا ساختن مردم با آن آمده است: «(ھر چھ بر روی زمین است دست خوش فنا است * 

و وجھ پروردگار صاحب جلال و اکرام تو باقی می ماند)» ؛ این ھمان وجھی است کھ خلق با آن 
بھ سوی خدا رو می آورند کھ عبارت است از علم و معرفت و عقل کامل؛ و ھمچنین آب، و دو 

دریا، و آنچھ از این دو بیرون می آید و آنچھ در این دو جاری است؛ کھ مراد، محمد و آل 
محمد (ع)، انبیا و اوصیا (ع) و اولیای خداوند سبحان و متعال می باشد. 

 
أما الروایات التي بینت أن البحرین ھما علي وفاطمة، وإن ما یخرج منھما وما یجري فیھما ھم 

الأئمة والمھدیون  فھي كثیرة، وھذه منھا: 

اما روایاتی کھ بیان می دارند کھ دو دریا، علی و فاطمھ ھستند و آنچھ از آنھا خارج می شود و 
آنچھ در آن دو جاری می گردد، ھمان ائمھ و مھدییّن (ع) ھستند، بسیارند؛ از جملھ: 

 
عن أبي عبد الله (ع) قال في قول الله تبارك وتعالى: ﴿مَرَجَ الْبحَْرَیْنِ یلَْتقَیِانِ بیَْنھَُما برَْزَخٌ لا 

یبَْغِیانِ ﴾، قال: (علي وفاطمة بحران عمیقان لا یبغي أحدھما على صاحبھ، ﴿یخَْرُجُ مِنْھُمَا اللُّؤْلؤُُ 
وَالْمَرْجانُ﴾ قال: الحسن والحسین علیھما السلام)([35]). 

ــ از حضرت ابو عبدالله امام جعفر صادق (ع)در تفسیر آیھ ی «مَرَجَ الْبحَْرَیْنِ یلَْتقَیِاَنِ * بیَْنھَمَُا 
برَْزَخٌ لاَّ یبَْغِیاَنِ» نقل شده است کھ فرمود: «علی و فاطمھ (علیھما السلام) دو دریای ژرف و 

عمیقند کھ ھیچ یک بر دیگری تجاوز نمی کند»؛ «یخَْرُجُ مِنْھمَُا اللُّؤْلؤُُ وَالْمَرْجَانُ» فرمود: «حسن 
و حسین (علیھما السلام) ھستند»[36]. 

 



قال علي بن إبراھیم في قولھ ﴿مَرَجَ الْبحَْرَیْنِ یلَْتقَیِانِ﴾: أمیر المؤمنین وفاطمة علیھما السلام، 
﴿یخَْرُجُ مِنْھُمَا اللُّؤْلؤُُ وَالْمَرْجانُ﴾ الحسن والحسین علیھما السلام، وقولھ: ﴿وَلھَُ الْجَوارِ الْمُنْشَآتُ 

فيِ الْبحَْرِ كَالأْعَْلامِ﴾ قال: كما قالت الخنساء ترثي أخاھا صخرا)([37]). 

ــ علی بن ابراھیم در تفسیر «مَرَجَ الْبحَْرَیْنِ یلَْتقَیِاَنِ» گفتھ است کھ منظور، امیرالمؤمنین و 
فاطمھ (علیھما السلام) است و منظور از «یخَْرُجُ مِنْھمَُا اللُّؤْلؤُُ وَالْمَرْجَانُ» حسن و حسین (علیھما 
السلام) و مراد از «وَلھَُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فیِ الْبحَْرِ کَالأَْعْلامَِ» ھمانند شعری است کھ «خنساء» 

در رثای برادرش «صخرا»[38] خوانده است[39]. 

 
ومن طریق المخالفین لآل محمد : ما رواه الثعلبي في تفسیر قولھ تعالى: ﴿ یخَْرُجُ مِنْھُمَا اللُّؤْلؤُُ 

وَالْمَرْجانُ ﴾ یرفعھ إلى سفیان الثوري، في ھذه الآیة، قال: ( فاطمة وعلي علیھما السلام، 
﴿یخَْرُجُ مِنْھُمَا اللُّؤْلؤُُ وَالْمَرْجانُ﴾ قال: الحسن والحسین علیھما السلام). 

از طریق مخالفین آل محمد (ع): 

ــ ثعلبی تفسیر «یخَْرُجُ مِنْھمَُا اللُّؤْلؤُُ وَالْمَرْجَانُ» را بھ سفیان ثوری ارجاع داده کھ گفتھ است: 
مراد، فاطمھ و علی (علیھما السلام) و منظور از «یخَْرُجُ مِنْھمَُا اللُّؤْلؤُُ وَالْمَرْجَانُ» حسن و 

حسین (علیھما السلام) است. 

 
قال الثعلبي : وروي ھذا عن سعید بن جبیر، وقال: ﴿بیَْنھَُما برَْزَخٌ﴾  محمد )([40]). 

ثعلبی می گوید: این را از سعید بن جبیر روایت کرده و گفتھ است: مقصود از «بیَْنھَمَُا برَْزَخٌ» 
حضرت محمد(ص) می باشد[41]. 

 
وعن جابر عن أبي عبد الله قال (ع) في قولھ عز وجل: ﴿مَرَجَ الْبحَْرَیْنِ یلَْتقَیِانِ﴾، قال: علي 

وفاطمة، ﴿بیَْنھَُما برَْزَخٌ لا یبَْغِیانِ﴾، قال: لا یبغي علي على فاطمة ولا تبغي فاطمة على علي، 
﴿یخَْرُجُ مِنْھُمَا اللُّؤْلؤُُ وَالْمَرْجانُ﴾ الحسن والحسین (ع))([42]). 

ــ جابر از ابو عبدالله امام جعفر صادق (ع)در تفسیر «مَرَجَ الْبحَْرَیْنِ یلَْتقَیِاَنِ» نقل کرده است کھ 
حضرت فرمود: «علی است و فاطمھ» و درباره ی «بیَْنھَمَُا برَْزَخٌ لاَّ یبَْغِیاَنِ» فرمود: «نھ علی بر 

فاطمھ تجاوز می کند و نھ فاطمھ بر علی» و «یخَْرُجُ مِنْھمَُا اللُّؤْلؤُُ وَالْمَرْجَانُ»: «حسن و 
حسین (علیھما السلام) است»[43]. 



 
وكان رسول الله  یرحب بھما فیقول : (مرحباً ببحرین یلتقیان ونجمین یقترنان). 

ــ پیامبر خدا(ص) در خوش آمدگویی بھ علی و فاطمھ (علیھما السلام) می فرمود: «مرحبا بھ دو 
دریایی کھ بھ ھم می رسند، و دو ستاره ای کھ قرین یکدیگرند». 

 
ویوجد غیرھا ([44]). 

روایات دیگری نیز در این باب وجود دارد[45]. 

 
وضح جلیاً الآن من تدبر الآیات ومن الروایات عن محمد وآل محمد  أن البحرین ھما: علي 

وفاطمة علیھما السلام، وإنّ الناتج من لقائھما ھم الأئمة والمھدیون . 

بنابراین روشن شد کسی کھ در آیات و روایات وارد شده از محمد(ص) و آل محمد (ع) تدبر 
کند، درمی یابد کھ منظور از دو دریا، علی است و فاطمھ، و نتیجھ ی برخورد این دو، ائمھ و 

مھدیین (ع) می باشد. 

 
إذن، فالناتج من لقائھما علیھما السلام أو مجمع البحرین في قولھ تعالى: ﴿وَإذِْ قاَلَ مُوسَى لفِتَاَهُ 

لاَ أبَْرَحُ حَتَّى أبَْلغَُ مَجْمَعَ الْبحَْرَیْنِ أوَْ أمَْضِيَ حُقبُاً﴾ إنسان، وھو من آل محمد  ومن ذریة علي 
وفاطمة علیھما السلام، وھذا لا یمنع من وجود مجمع بحرین (نھرین) یجد موسى عنده مجمع 

البحرین الحقیقي الذي جاء في طلبھ، وفي المكان آیة أیضاً یعرفھا أھلھا. 

بنابراین، نتیجھ ی برخورد علی و فاطمھ (علیھما السلام) یا ھمان مجمع البحرین در آیھ ی «(و 
(ھنگامی کھ) موسی بھ شاگرد خود گفت: من ھمچنان خواھم رفت تا آنجا کھ دو دریا بھ ھم 

رسیده اند، یا می رسم یا عمرم بھ سر می آید)» ، یک انسان و از آل محمد (ع) و از فرزندان علی 
و فاطمھ (علیھما السلام) می باشد. البتھ این موضوع مانع از وجود داشتن پیوستگاه دو دریا (دو 
رود) کھ موسی در آنجا مجمع البحرین واقعی را کھ در طلبش بوده است، نمی باشد؛ در مکانی 

کھ نشانھ ای وجود دارد کھ اھلش آن را می شناسند. 
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